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 تعریف اومانیسم
ای بررر بسررع نرروت  ررناخت ای است که تاریخی به قدمت خلقت انسان دارد. هر جامعهباوری، واژهاومانيسم یا انسان  

تر زنرردگی خود از انسان معنایی برای این واژه در نظر گرفته است. گروهی انسان را مختار به انجام هر عملی برای رابررت
با تحمل رنج و زبمت به سوی مغفرت به درگرراه  کردن در نظر گرفتند و گروهی دیگر او را مخلوقی بيچاره و گناهکار که

 .داردخداوند قدم برمی

ای دربرراره اومانيسررما، سررابقه بر طبق آخرین تحقيقات انجام  ده در مورد اومانيسررم توسرری هایرردگر در کتررا   نامرره
وفسررتاتيان  خيررر تاریخی این واژه در آثار ادبی آ ور دیده  ده است. در یونرران باسررتان و در تقابررل بررين فيلسرروفان و س

ای که موضوت آن انسان بود. با پيروزی مسيحيت بررر اماراطرروری انسانیا و  وجود انسانیا مبنایی بود برای هر اندیشه

 .1 رم و تأسيس بکومت کليسایی، انسان از جنبه نيروهای متافيزیکی و ماوراء ماده مورد متالعه و تحقيق قرار گرفت

قرن چهاردهم تا  انزدهم که بکومت دینی کليسا توانست معنای قابل قبررولی از انسرران در دوره رنسانس یعنی در ميانه  
از نيروهای غير دنيوی  کل گرفت که بررا  ررعارهایی از قبيررل  آزادی خرررد  ارائه کند، جنبشی به نام انسان دوستی فارغ

ی، برابررری، برررادریا برره جهرران و مخالف با ریاضت های دینیا، معنای جدیدی از انسان را همراه با  ررعارهای  آزاد
گی انسرران ارائه نمود. نمایندگانی همچون اراسموس، کارنيک، دانته،  کسرراير و فرانسررين برريکن در آثررار خررود نماینررده

 .2 باوری را به عهده گرفت

عصررر اومانيسم به عنوان اندیشه انسان باوری و قدرت انسان در مسخر ساختن همه نيروهای غير انسررانی، تولررد یافترره 
های پسررت رنسانس و تربيت  ده عصر رو نگری است؛ که با انقررلا  صررنعتی و اطلاعرراتی در قرررن بيسررتم و اندیشرره

طور کرره معنا و پوچ به تاریخ پيوست، آنگاه که ميشررل فوکررو گفررت:  همررانمدرن پایان قرن بيستم، به عنوان بقيقتی بی
اختراعی اخير است و  اید اختراعی که برره پایرران خررود نزدیررک دهد، انسان  ناسی اندیشه ما به آسانی نشان میباستان

 3ا  . ودمی

البته ذکر این نکته ضروری است که با ظهور اندیشه هایی چون گفتگوی تمدن ها و رویکرررد هررای جدیررد علمرری بشررر، 

که داعيه اضمحلال تمدن های بشری و پایان تاریخ را دا تند، رو به    .افول گذا تتئوری افرادی چون فوکویاما 
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نظرری  -انسان و  ناخت او، پس از پایان قرون وستی و در دوران رنسانس محور همره مبابرع علمری
ها و نظریررات متفرراوت را همچررون نگاه های متفاوت به او ارائه نمود و طيفرری از اندیشررهاندیشمندان و فلاسفه  د.  

 .آوردداری، سوسياليسم، دموکراسی، فا يسم، کمونيسم به وجود  سرمایه

کنررد و ای است که جهان و همه چيز را به خاطر انسان تفسررير و معنررا میاندیشه اصول اومانیسم یا انسان باوری

یابد؛ به عبارتی  جوهر اومانيسررم دریافررت تررازه و مهمرری از  ررأن اصولًا همه چيز برای وجود انسان بقيقت و معنا می
ای واکررند در مقابررل اسررتبداد لهی اسررت... . اومانيسررم تررا انرردازهانسان به عنوان موجودی معقول و جدا از مقدرات ا

ای تلاش به منظور یافتن نقته وبدت برای کليه افکار و کردار انسان در چارچو  ذهنی بود کرره برره کليسایی، و تا اندازه

گاهی از قوه فائقه خود رجوت می  1ا .کردآ

دهد تررا در مررورد همرره کند و به انسان این بق را مینسان تفسير میای است که جهان را برای ااومانيسم نظریه یا اندیشه

 .چيز به قضاوت و داوری باردازد و آنچه را که به نفع اوست، انتخا  نماید

 ناختی در دو مکتع اسلام و ليبراليسررم بتررور متفرراوت مترررت  ررده اسررت. در مکتررع ليبراليسررم، انسرران بحع انسان

  :هایی اساسی زیر استدر مکتع اسلام انسان فترتی خداجو دارد و دارای ویژگی  اماانجامد  محوری به انکار خدا می

 .انسان خليفه خدا و جانشين وی بر روی زمين است -1

 .از نظر اسلام، خداجویی امری است که در انسان وجود دارد و گراید به توبيد و دین الهی فترتاً در وجود انسان قرار دارد -2

 .2 ریده  ده است و این آزادی و بق انتخا  است که برای انسان مسئوليت و رسالت آفرین استانسان آزاد آف -3

 ود و مصالح فرد بر جامعه ترجيح دارد اما، در  مکتع اسلام برره قررول  ررهيد در مکتع ليبراليسم اصالت به فرد داده می
اسلام نه فرد اصل است برره معنررای اینکرره نظررام و ای از فرد و اجتمات است؛ یعنی از دیدگاه دکتر بهشتی، اصالت آميخته

هيچ نقشی ندارد و نه فرد بازیچه سرنو تی است که محيی   براید تعيين میمحيی اجتماعی    3د.کناجتماعی 

دارند: البته در صورتی که موردی اجتماعی پيد بياید، مصلحت اجتماعی مقدم اسررت یعنرری اینکرره دکتر بهشتی بيان می

 مصتفی رضایینویسنده مقاله:                             .ای از افرادگردد ولی نه به یک فرد، بلکه به مجموعهمیبه فرد بر 
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